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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه 
 كه موضوع بحث در كيفيت صيغه امر معاني مختلف بود كه در اين رابطه چهار نظريه مطرح شد. نظريه اول اين است

له صيغه امر انشاء طلب به داعي  موضوع دوم اين است كه . نظريههستحقيقي  استعمال له صيغه امر معاني متعدد به نحو
و دواعي خارج از موضوع له  هستله صيغه امر فقط انشاء طلب  موضوع سوم اين است كه هي. نظرهستبعث حقيقي 

هر كدام به  و تفاوت هست. نظريه چهارم اين است كه در همه موارد كاربرد بعث حقيقي موضوع له صيغه امر باشنديم
 .  هست هاآند و شروط قيو

 ي از جلسه قبل اخلاصه
شد، يكي از آن ادله را خود صاحب  ارائهدر جلسه قبل براي نظريه سوم كه نظريه اصلي صاحب كفايه است دو دليل 

صحت  عدم بود و آن را پذيرفتيم و دليل دوم را كه تام كفايه بيان كرده بودند كه آن دليل را كه تبادر و ارتكاز بود
اشكالي را كه  مرحوم اصفهاني در حاشيه بيان كرده بودند، رد كرديم و آن راكاربرد انشاء در دواعي مذكوره بود كه 

 بيان كرده بودند نيز كه آن را نيز رد كرديم.   الدرايةصاحب منتقي

 ادله قول چهارم 
 براي قول چهارم دو دليل ذكر شده است. 

 موارد مذكور براي انشا صحت داعي بودن  عدم :دليل اول
دليل اولي كه براي نظريه چهارم بيان شده است در واقع همان اشكالي است كه صاحب منتقي الاصول به نظريه 

داعي براي انشا طلب واقع شوند و  توانندينمي مختلف كاربردهاصاحب كفايه مطرح كرده بودند مبني بر اينكه معاني و 
همه موارد كاربرد بعث حقيقي  در ناچاريم به اين نظريه گرايش پيدا كنيم كه وجه آن در جلسه قبل مطرح شد پس

 .هست هاآنهر كدام به قيود و شروط  و تفاوت هستموضوع له صيغه امر 
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 رد دليل اول 
علت  يآنشكه  اندكردهرا در جايي تصور  يكشي علت غايي براي وجود اشكال سخن فوق در اين است كه مستشكل

 هدف دخالتي در حصول ءشي كههميندر صورتي كه اين تصور صحيح نيست و  هستيت و هدف تامه حصول غا
بعث دخالتي  و انشاء طلب كههمينعلت غايي قرار بگيرد هرچند علت ناقصه باشد و در مقام هم  توانديمداشته باشد 

 داعي انشاء طلب واقع شوند. تواننديمدر تهديد يا تعجيز داشته باشد، اين موارد 

 دليل دوم: ظهور صيغه امر در بعث حقيقي در همه موارد كاربرد 
دليل دوم نظريه فوق اين است كه ظاهر صيغه امر اين است كه در بعث حقيقي باشد و وقتي بايد از ظاهر دست 

اشد و تمسك به ظهور صحيح نباشد بعث حقيقي باشد، وجود نداشته ب امر مراد از صيغه نكهيا برداشت كه توجيهي براي
است اما اينكه در همه موارد بعث حقيقي مراد است  طرحقابلمثل نظريه صاحب كفايه  هاهينظركه در اين صورت ديگر 

آن  و برداشت دست ،كنديماز ظاهر صيغه امر كه دلالت بر بعث حقيقي  توانينمقابل توجيه است و مشكلي ندارد لذا 
با آوردن يك قيد بعث حقيقي را توجيه كرد مثل اينكه در  توانيماين است كه در همه اين موارد توجيه و وجه صحت 

فَأْتُوا بسُِورَةٍ «ان كان قادرا عليه است (و آن اين  ميكنيمقيد و شرط لحاظ  كي 23بقره/  »فَأْتُوا بسُِورَةٍ منِْ مثِلِْهِ«آيه 
 .و نبايد ظاهر را كنار گذاشت شوديم) پس با وجود قيد مشكل حل »منِْ مثِلِْهِ

 ي مختلف صيغه امر   كاربردهارد دليل دوم: عدم وجود مقتضي بعث حقيقي در 
كه اراده جدي و شوق اكيد بر تحقق خارجي  است متقوم به مصالحي ،خصوص بر طبق عقيده عدليه به بعث حقيقي

 نمازخواندنمصلحتي در  ،كه بعث حقيقي است ميشويم نمازخواندنوقتي امر به  مثلاًصورت گرفته است  مصالح آن
و اراده جدي خداوند بر تحقق خارجي آن توسط مكلفين واقع شده است اما در مواردي كه صيغه امر در تهديد و  هست

گفت كه بعث حقيقي وجود دارد چون معناي بعث حقيقي اين است كه اراده جدي بر  توانينم است كاررفتهبهتعجيز 
اراده  قطعاًرفته است  بكار معناي تهديد و تعجيز در در مواردي كه صيغه امر كهيدرحالوقوع فعل واقع شده است 

جز مخاطبين را نمايان سازد ع مثلاًنشده است بلكه اراده خداوند اين است كه  واقع خداوند به تحقق آن امور در خارج
كه در  هستپس بعث حقيقي متقوم به علل و شرايطي و داراي مقتضياتي  بازدارد.را انجام فعلي  هاآنو يا اينكه 

 مقتضيات و شرايط وجود ندارد.  نيا كاربردهاي صيغه امر غير از بعث حقيقي
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لازم نيست مصلحت در  نديگويمعضي نظريات كه ب بنا برنيست البته نظريه چهارم  قبولقابلپس نظريه چهارم هم 
مانند امتحان نه در همه موارد،  كاربردهادر بعضي  ،متعلق امر باشد بلكه گاهي در خود امر هم مصلحتي وجود دارد

 باشد كه بايد در جاي خود بحث شود. قبولقابلممكن است 

 نظريه صاحب كفايه :نيمتأخرنظريه مشهور بين 
مگر  اندداكردهيپد از صاحب كفايه به سمت نظريه سوم كه نظريه صاحب كفايه است، گرايش بع نيمتأخرمشهور 

باب وضع و  در البته علت گرايش آقاي خويي اختلاف مبنايي است كه كه اندآقاي خويي كه نظريه دوم را مطرح كرده
 .كه ادله ايشان بررسي و رد شد اندكردهانشا با ديگران دارد و صاحب منتقي الاصول كه نظريه چهارم را مطرح 

   و انشاايشان در باب وضع  هينظر وجه گرايش آقاي خويي به نظريه دوم:
علت گرايش آقاي خويي به نظريه دوم اختلاف مبنايي است كه ايشان با مشهور در باب وضع و انشا دارند و خود 

 .صاحب كفايه صحيح است هينظر ،و انشا بپذيريم كه اگر نظريه مشهور را در باب وضع اندكردهايشان به صراحت بيان 

 وضع حقيقت در نظريه آقاي خويي و مشهور
و معنا را علقه واقعي و  لفظ در اينكه حقيقت وضع به چه معنا است نظريات مختلفي وجود دارد بعضي علقه بين

ي خويي آقا اعتباري است اما قهعل را و معناكه نظر مشهور اين است كه علقه بين لفظ  داننديمبعضي علقه اعتباري 
 مثلاً به اين معنا كه  اندبرگرداندهيك قرارداد و تعهد اجتماعي  به و وضع را اندكردهتعهد را مطرح  هينظر برخلاف ديگران

 بكار ببريم.   را واقعيت كتاب تعبير كنيم، لفظ كتاب از ميبخواه هرگاه ميشويمدر زبان فارسي متعهد 

 انشاء ي خويي در حقيقتآقا نظريه مشهور و
ي را اعتبار نظريه مشهور در حقيقت انشا اين است كه انشا يعني ايجاد معنا به واسطه لفظ و منشئين به واسطه لفظ

يعني ابتدا زوجيت و  كننديمزوجيت يا ملكيت را ايجاد  نيا زوجت يا ملكت نديگويموقتي  مثلاً كننديمانشا و ايجاد 
 اما ؛باشنديمبه خلاف جملات خبري كه حاكي از واقع  كننديمو سپس آن را با لفظ ايجاد  كننديمملكيت را تصور 

و بين  داننديم ي ملكيت يا زوجيتنفسان بلكه انشا را مبرز اعتبار داندينمآقاي خويي بر خلاف مشهور انشا را ايجاد 
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منتها جملات خبريه حاكي از واقعيات  داننديمرا حاكي  دو نيستند و هر قائلتفاوت ماهوي  انشائيهجملات خبريه و 
كه انشاء  كنديمي شارع امر به نماز . مثلاً وقتداننديمرا حاكي از اعتبارات و امور نفسانيه  انشائيهجملات  و خارجيه

بر  نمازخواندننيست بلكه معنايش اين است كه انشا حاكي از اين است كه خداوند  نمازخواندناست معنايش بعث به 
كه در  شوديممانند دين كه بر ذمه كسي قرار داده  كنديمذمه مكلف قرار داده است و با صل اين اعتبار نفساني را ابراز 

 رديگيمغير قادر و مكلف هم تعلق  به اين صورت لازم نيست وجوب به انسان قادر و مكلف تعلق گيرد بلكه وجوب
ي آقا هينظر باًيتقرگفت  توانيمالبته  .صولي ديگر ثمرات زيادي دارديا مباحث ا و كه اين معنا در مباحث علم اجمالي

 ي نپذيرفته است كس خويي را بعد از ايشان

 ايشان به نظريه دوم  شيگرا نظريه آقاي خويي در باب انشا در ريتأثبيان 
همان دواعي نفساني و  هم امور نفسانيه ،وقتي معناي انشا اين شد كه انشا حكايت از امور و اعتبارات نفسانيه است

بلكه اين دواعي داخل  باشنديمگفت كه در صيغه امر دواعي خارج از موضوع له  توانينم لذا .باشنديمي آمر هازهيانگ
به نظريه صاحب كفايه كه دواعي را  توانينمپس  .حال چه به نحو حقيقت و چه به نحو مجاز باشنديمدر موضوع له 

 ملتزم شد. ستدانيمخارج از موضوع له 
 

 


